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A Comparative Study of Attar's Mantegh Al-Tair and
Hudhud Mahmoud Darwish's Ode.

Fatemeh Lotfi Mofrad Niasari, PhD Graduate, Kashan University
Amirhossein Rasoulnia, Assistant Professor, Arabic Language and
Literature, Kashan University, Corresponding Author
Mohsen Seifi, Assistant Professor, Arabic Language and Literature,
Kashan University

Abstract

Attar's Mantegh Al-Tair is the story of a group of birds
traveling to Mount Qaf led by Hudhud to reach the SimUrQ
threshold. In this mystical system, each of the birds represents a
group of human beings who travel in search of the truth, and the
hardships and sufferings of the path cause one to give up one
after the other. At the end of the route, the blackbirds reach
Mount Qaf and finally realize that Simurg is, in fact,
themselves.Contemporary Palestinian poet Mahmoud Darwish
has also portrayed the achievement of an ideal society and the
effort to achieve it in mystical poems, calling it Hudhud.
Mysticism and Sufism have not been included and only in the
ode discussed by the author, that is, the ode of Hudhud has been
influenced by mystical ideas. He has finally stated that
Mahmoud Darvish in his poems in many cases has common
themes with the Persian poet.

Keywords: Attar, Manteq al-Tair, Mahmoud Darwish, Hudhud,
Stages of Mystical journey, Comparative Literature.
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	چکیده

	منطق‌الطّیر عطّار، داستان سفر گروهی از مرغان به سوی کوه قاف به رهبری هدهد برای رسیدن به آستان سیمرغ است. در اين منظومه عرفانی هر یک از مرغان، بیانگرگروهی از انسان‌هاست که در جستجوی حقیقت دست به سفر می‌زنند و سختی‌ها و مصائب راه سبب می‌شود که یکی پس از...
	منطق‌الطّیر عطّار، داستان سفر گروهی از مرغان به سوی کوه قاف به رهبری هدهد برای رسیدن به آستان سیمرغ است. در اين منظومه عرفانی هر یک از مرغان، بیانگرگروهی از انسان‌هاست که در جستجوی حقیقت دست به سفر می‌زنند و سختی‌ها و مصائب راه سبب می‌شود که یکی پس از...
	منطق‌الطّیر عطّار، داستان سفر گروهی از مرغان به سوی کوه قاف به رهبری هدهد برای رسیدن به آستان سیمرغ است. در اين منظومه عرفانی هر یک از مرغان، بیانگرگروهی از انسان‌هاست که در جستجوی حقیقت دست به سفر می‌زنند و سختی‌ها و مصائب راه سبب می‌شود که یکی پس از...
	محمود درویش، شاعر معاصر فلسطینی نیز دستیابی به جامعه آرمانی و تلاش برای رسیدن به آن را در قصیده‌ای عارفانه به تصوير کشيده است و آن را هدهد نامگذاری کرده است.نکته قابل ذکر آنکه محمود درویش در هیچ یک از قصاید خود به طور مستقیم تحت تأثیر عرفان و تصوف قرا...
	کلید واژهها:

	عطّار، منطق الطّیر، محمود درویش، هدهد، مراحل سلوک، ادبیّات تطبیقی.
	پيشگفتار

	چکامههاي عرفاني يکي از موضوعات ادبي است که در ادبيّات ملل مختلف ظهوركرده‌ و در مکتب ادبیّات تطبیقی آمریکا قابل بررسی مي‌باشند. مطابق با نظریاتی که در مکتب آمریکایی بیان شده است می‌توان به این نکته دست یافت که در این مکتب به روابط ميان ادبيّات مختلف ب...
	منظور از ادبيّت؛ يعني تمام آن ويژگي‌هايي كه يك اثر را به اثر ادبي تبديل مي‌سازد. از نظر پژوهشگران اين مكتب، پديده‌هاي ادبي، جريان‌هاي ادبي و مكاتب و گونه‌هاي ادبي، محدود به زبان و مكان نيستند. (سیدی،15:1390) لذا آثار گوناگونی که با زبان‌ها و حتی در مک...
	عطّار با هدف هدايت سالكان به سوي حق، مثنوي شگفت‌انگيز منطق‌الطّير را پي‌ريزي مي‌كند. محمود درویش شاعر معاصر فلسطینی نيز در قصيده هدهد خویش متاثّر از فریدالدّین عطّار نیشابوری (540-618 هـ.. ق) در کتاب منطقالطّیر است چرا که این اثر بزرگ عطار پیش روی و...
	1. میزان اثرپذیری شاعر عربزبان (محمود درویش) از شاعر پارسیزبان (عطّار) تا چه اندازه بود؟
	2. وی در کدامین قسمت از قصیده خویش متأثّر از اندیشه‌های عطّار بوده و چگونه این اثرپذیری را به نمایش گذاشته است؟
	درباره منطقالطّیر عطّار و جایگاه ادبی آن پژوهش‌های ارزنده‌ای صورت گرفته است؛ از آن جمله در آثار پورنامداریان (1374 هـ.ش) و شفیعیکدکنی (1378 هـ..ش) به این موضوع اشاره شده است. همچنان که مقالاتی همچون: مقاله آقای مرندی و خانم احمدیان (1385 هـ..ش) با ...
	منطق‌الطّير و هدهد

	منطق‌الطّير يكي از مثنوي‌هاي عطّار است كه مي‌توان آن را از بهترين آثار اين شاعر شمرد و در حقيقت يكي از جواهرات درخشان تاج ادبيّات فارسي است. «این اثر یکی از برجستهترین آثار عرفانی در ادبیّات جهان است و شاید بعد از مثنوی جلالالدّین مولوی هیچ اثری در ...
	فریدالدّین عطّار نیشابوری، طرح کلّی داستان اجتماع و سفر مرغان را برای برگزیدن پادشاه در کتاب منطقالطّیر از رسالهالطّیر احمد غزالی برگرفته است، امّا اثر عطّار از چند حیث از دیگر آثار متمایز می‌شود. نخست اینکه عطّار در منظومة خود طرحی پنهانی درافکنده...
	منطق‌الطّير كه به چهل و پنج گفتار تقسيم شده‌است بسيار شبيه به يك نمايشنامه است. در منطق‌الطّير عطّار است كه از زاويةديد سوّم شخص، به نقل داستان مي‌پردازد:
	راز آشكارشده در پايان داستان، بيانگر اين نكته است كه درك حقيقتِ هستي جز با درك حقيقت خودِ انساني امكان‌پذير نيست و رسيدن به حقيقتِ انسان، كاري بس سخت و طاقت‌فرساست. عطّار براي بيان سختي آن، هفت وادي هولناك را در نظر گرفته كه تا سي مرغِ جانِ آدمي، از آ...
	در منطق‌الطّیر، سیمرغ رمزی از حقّ است امّا نه حقِّ مطلق؛ بلکه حقّ و خدای شخصی سی مرغ. حقّ متجلّی به اقتضای استعداد سی مرغ و به همین سبب است که با نام، چهرة سیمرغ بر آنان متجلّی می‌گردد (نک: پورنامداريان، 1374: 136).
	محمود درویش نیز به عنوان یکی از شاعران عربی‌سرا قصیده‌ای تحت عنوان هدهد سروده است که در آن به طور ضمنی در پی دست یافتن به جامعه‌ای آرمانی است و در آن برخی از مصطلحات مربوط به عرفان را آورده است.
	شاعر در این قصیده تحت تأثیر شاعر پارسی‌زبان یعنی عطار قرار گرفته است. وی در این قصیده به جای آنچه که در منطق الطیر سیمرغ نام برده شده است از الفاظ «أم و يابسة و أب» نام برده و اشاره نموده است که به آنان اشتیاق داشته و در پی رسیدن به آن می‌باشد. شاعر د...
	«قال الهدهدُ السکرانُ: طيروا کی تطيروا. نحن عشّاق وحَسْبْ» (همان: 544)
	ترجمه: «هدهد مست گفت: پرواز کنید تا پرواز کنید. ما عاشقیم و بس».
	اما همین هدهد در منطق الطیر به گونه‌ای دیگر است:
	و یا مثلا در جواب هر یک از مرغان که به دنبال بهانه تراشی هستند سخت گیری می‌نماید به طور نمونه در ابیاتی این چنین می‌سراید:
	و یا مثلا در جواب هر یک از مرغان که به دنبال بهانه تراشی هستند سخت گیری می‌نماید به طور نمونه در ابیاتی این چنین می‌سراید:
	و یا مثلا در جواب هر یک از مرغان که به دنبال بهانه تراشی هستند سخت گیری می‌نماید به طور نمونه در ابیاتی این چنین می‌سراید:
	نکته قابل تأمل در اینجا آن که هر دو شاعر پارسی‌گو و عربی‌سرا برای قصاید خود عنوانی را در نظر گرفته‌اند که به نوعی یادآور نام پرنده چه به صورت عام، چه به صورت خاص می‌باشد. عطار برای منظومه شعری خویش عنوان منطق الطیر را برگزیده که به صورت عام به پرنده ا...
	قصيده «هدهد»

	هدهد از داستان حضرت سلیمان (ع) در روایات مذهبی وارد حوزه ادبیـات شـده است. گرچه شخصیت هدهد در قضیه سلیمان نبی کاملاً واقعی است اما در نزد ادیبان عارف، «هدهد» به یک نماد تبدیل شده است. نمادی که در نزد آنان مظهر پیر، مرشد و رهبر است. در فرهنگ نور بخش پی...
	تطبیق دو اثر

	دقّت در ساختار دو اثر، ما را به این مسأله می‌رساند که بنمایة این دو اثر، سفري گروهي است. در منطقالطّير سفر گروهي مرغان است در يافتن «سيمرغ» كه پادشاه حقيقي آنان است و در قصيدة هدهد نیز سفرِ دسته جمعی و گروهی است برای یافتن جامعه‌ای آرمانی. چرا که شا...
	عطّار در منطقالطّیر هدف سفر را رسیدن به درگاه سیمرغ می‌داند. آن‌چنان که درویش، هدف خود را از سفر، رسیدن به جامعه‌ای آرمانی معرّفی می‌کند. نکتة قابل توجّه دیگر آنکه در هر دو اثر مرشد و راهنما وجود دارد. در منطقالطّير هدهد راهنماست. هدهدی که سالیان ط...
	اشاره به نام عطار و دو وادی معروف عرفانی وی یعنی وادی عشق و وادی معرفت در قصیده هدهد محمود درویش نیز می‌تواند دلیلی بر تأثیر پذیری درویش از عطار باشد. آنجا که شاعر می‌گوید:
	هل مَسّک العطّار بالأشعار؟ قلنا. قال خاطَبني و غابَ في بطنِ وادي العشق. هل وقفَ المعري عند وادي المعرفه؟ قلنا. (درويش،2000: 543)
	ترجمه: «گفتیم: ‌آیا عطار تو را با شعرها لمس نموده است؟ گفت: مرا خطاب قرار داد و در بطن وادی عشق پنهان گشت. آیا معری نزد وادی معرفت ایستاد؟».
	با توجّه به موارد ذکر شده، می‌توان به این نتیجه رسید که تطبیق این دو اثر هرچند با وجود اختلاف امری به جا و شایسته بوده است. لذا نگارنده در این جستار با بهره‌گیری از وجوه اشتراک این دو اثر، به تحلیل این دو اثر پرداخته است و پس از آن نتایج حاصله را ذکر ...
	با توجّه به موارد ذکر شده، می‌توان به این نتیجه رسید که تطبیق این دو اثر هرچند با وجود اختلاف امری به جا و شایسته بوده است. لذا نگارنده در این جستار با بهره‌گیری از وجوه اشتراک این دو اثر، به تحلیل این دو اثر پرداخته است و پس از آن نتایج حاصله را ذکر ...
	با توجّه به موارد ذکر شده، می‌توان به این نتیجه رسید که تطبیق این دو اثر هرچند با وجود اختلاف امری به جا و شایسته بوده است. لذا نگارنده در این جستار با بهره‌گیری از وجوه اشتراک این دو اثر، به تحلیل این دو اثر پرداخته است و پس از آن نتایج حاصله را ذکر ...
	وجوه اشتراک دو اثر:
	أ) اشتراک در برخی از هفت وادی سلوک
	طلب

	از دیگر وجوه اشتراک میان دو این اثر می‌توان به این موضوع اشاره نمود که هر دو شاعر همراهان خویش را به طلب و به پا خواستن تشویق نموده و از آنان خواسته‌اند در پی کشف حقیقت باشند.
	از دیگر وجوه اشتراک میان دو این اثر می‌توان به این موضوع اشاره نمود که هر دو شاعر همراهان خویش را به طلب و به پا خواستن تشویق نموده و از آنان خواسته‌اند در پی کشف حقیقت باشند.
	از دیگر وجوه اشتراک میان دو این اثر می‌توان به این موضوع اشاره نمود که هر دو شاعر همراهان خویش را به طلب و به پا خواستن تشویق نموده و از آنان خواسته‌اند در پی کشف حقیقت باشند.
	طلب در لغت به معنی جستن و در اصطلاح سالکان، طلب آن را گویند که روز و شب در یاد او باشد طلب اوّلین مرحلة تصوّف است (نک: گوهرین، 1383: 307). وادي طلب، آغاز راه است كه با درد و رنج همراه مي‌باشد. از ملك و ثروت دنيا بايد دست كشيد تا از آلودگي‌هاي جهان صور...
	در این مرحله صوفی با دیگر مردمان همراه است. یک دانشمند نیز برای رسیدن به حقایق علمی از مرحلة طلب وارد می‌شود و اصولاً هیچ کشفی بدون خواستن انجام نمی‌گیرد پس اوّل طلب است پس از آن کوشش (نک: نوری، 1370: 197).
	شیخ عطّار در بیان این وادی این‌گونه می‌سراید:
	و این درست همان چیزی است که محمود درویش نیز در بسیاری از جاهای قصیده خود از همراهانش می‌خواهد:
	«قلنا له: لسنا طيوراً. قال: لن تصلوا اليه، الکلّ له
	والکلّ فيه، و هو في‌ الکلّ، ابحثوا عنه لکی تجدوه فيه، فهْو فيه» (درويش، 2000: 540).
	ترجمه: «به او گفتیم: پرندگانی نیستیم تا پرواز کنیم. گفت: هرگز به او نخواهيد ‌رسید. همه چیز برای اوست، همه چیز در اوست و او در همه چز است، او را جستجو کنید تا او را در او بیابید پس او در اوست».
	«قال: اُترکوا أجسادَکم کی تتّبعوني و اترکوا الأَرض- السرابْ
	کیْ تتّبعوني. واترکوا أسماءکم. لا تسألوني عن جوابْ
	إن الجواب هو الطريقُ و لا طريقَ سوی التلاشي في الضبابْ» (همان: 543).
	ترجمه: «گفت: جسم‌هایتان را ترک کنید تا مرا دنبال کنید و زمین را- سراب را ترک کنید تا مرا دنبال کنید و اسم‌هایتان را فرو بگذارید. در مورد جواب از من نپرسید. قطعا جواب همان راه است و هیچ راهی نیست مگر متلاشی شدن در مه».
	«قال الهدهدُ السکرانُ: طيروا کی تطيروا. نحن عشّاق وحَسْبْ» (همان: 544)
	ترجمه: «هدهد مست گفت: پرواز کنید تا پرواز کنید. ما عاشقیم و بس».
	شاعر در عبارات مذکور با به کارگیری صیغه امر آنان را تشویق و ترغیب می‌کند و از الفاظ و عباراتی همچون ابحثوا (جستجو کنید)، أترکوا اجسادکم (بدنهایتان را ترک گویید)، أترکوا الأرض (این سرزمین را رها کنید)، أترکوا أسماءکم (نامهایتان را ترک گویید)، لا تسألون...
	شاعر در عبارات مذکور با به کارگیری صیغه امر آنان را تشویق و ترغیب می‌کند و از الفاظ و عباراتی همچون ابحثوا (جستجو کنید)، أترکوا اجسادکم (بدنهایتان را ترک گویید)، أترکوا الأرض (این سرزمین را رها کنید)، أترکوا أسماءکم (نامهایتان را ترک گویید)، لا تسألون...
	شاعر در عبارات مذکور با به کارگیری صیغه امر آنان را تشویق و ترغیب می‌کند و از الفاظ و عباراتی همچون ابحثوا (جستجو کنید)، أترکوا اجسادکم (بدنهایتان را ترک گویید)، أترکوا الأرض (این سرزمین را رها کنید)، أترکوا أسماءکم (نامهایتان را ترک گویید)، لا تسألون...
	میتوان گفت طلب، تشنگی روزافزون طالب است برای دیـدار جـانـان و جستـن و خواستـن او بي علّت و سببی، طالب را در این راه نه از خود خبر است و نه از غیر که او سر تا پا معشوق است (نک: صارمی، 1389، ج 2: 160)
	عشق

	از دیگر وجوه تشابه میان این دو اثر اشاره به موضوع عشق می باشد. عشق در اصطلاح، شوق مفرط و میل شدید به چیزی است. عشق آتشی است که در قلب واقع شود و محبوب را بسوزد (نک: سجادی، 1375: 580).
	عشق دوّمین وادی از هفت وادی سلوک است. مرحلة دوّم یعنی بیگانه شدن از همة خواسته‌ها و تعلّقات متفرّقه و خاصیّت عشق این است که ذهن و توجّه آدمی به طرف معشوق متمرکز می‌شود و علائق دیگر، نمی‌تواند نظر او را به خود جلب کند. در وادی حب یا عشق اراده و استقام...
	عطار در منطق الطیر وادی عشق را اینگونه تصویر می‌کند:
	از دیدگاه عطّار مدار عالم- همچون مدار هستی خود او – بر عشق می‌گردد. (نک: صارمی، 1389، ج 2: 189) عطّار معتقد است که در ادامه بايد عقل را كنار گذاشت زيرا عقل هادي نيست. در سلوك اهل طريقت، عشق هادي است و مانند آتش بر جان سالك مي‌افتد و او را با خود به مر...
	«منفیً هِيَ الرّوحُ التي تنأی بنا عن أرضنا نحو الحبيبْ
	منفیً هيَ الأرضُ التي تنأی بنا عن روحنا نحو الغريبْ» (درویش، 2000: 545-544).
	ترجمه: «تبعیدگاه همان روحی است که ما را از سرزمینمان به سوی دوست دور می‌سازد تبعیدگاه همان سرزمینی است که ما را از روحمان به سوی غربت دور می‌سازد».
	در عباراتی دیگر محمود درویش به نام وادی عشق نیز به طور مستقیم اشاره دارد. آنجا که می‌گوید:
	«هل مَسّک «العطّارُ» بالأشعار؟ قلنا. قال: خاطَبني و غابْ
	في بطنِ وادي العشق. هل وقفَ «المعرّي» عند وادي المعرفة؟» (همان: 543).
	ترجمه: «گفتیم: ‌آیا عطار تو را با شعرها لمس نموده است؟ گفت: مرا خطاب قرار داد و در بطن وادی عشق پنهان گشت. آیا معری نزد وادی معرفت ایستاد؟»
	شاعر در این مقطع از قصیده هدهد به طور مستقیم به نام وادی عشق در کنار نام عطار اشاره نموده است و حتی در ادامه سخن خویش به نام وادی معرفت که یکی از هفت وادی سلوک است اشاره مستقیم دارد و آن را ذکر نموده است.
	معرفت

	شاعر پارسی زبان وادی سوم را وادی معرفت می‌داند. وی آن را یک وادی بی پا و سر دانسته و معتقد است اینجاست که هر کس بر حسب معرفت و شناخت خویش راه و روش خود را یافته است:
	شاعر پارسی زبان وادی سوم را وادی معرفت می‌داند. وی آن را یک وادی بی پا و سر دانسته و معتقد است اینجاست که هر کس بر حسب معرفت و شناخت خویش راه و روش خود را یافته است:
	شاعر پارسی زبان وادی سوم را وادی معرفت می‌داند. وی آن را یک وادی بی پا و سر دانسته و معتقد است اینجاست که هر کس بر حسب معرفت و شناخت خویش راه و روش خود را یافته است:
	محمود درویش نیز در قصیده هدهد به معرفت اشاره نموده و این چنین سروده است:
	«لا يرجعونَ من الضياعِ لکي يضيعوا في الضياع. ويعرفونَ
	أن الطريقَ هو الوصول إلي بداياتِ الطريقِ المستحيل» (درويش، 2000: 541).
	ترجمه: «از گمراهي باز نمي‌گردند تا در گمراهي گم شوند و مي‌دانند که راه همان رسيدن به آغاز راه غير ممکن است».
	شاعر در مقطعي از قصيده به نام وادي معرفت نيز اشاره داشته و مي‌گويد:
	«هل مَسّک «العطّارُ» بالأشعار؟ قلنا. قال: خاطَبني وغابْ
	في بطنِ وادي العشق. هل وقفَ «المعرّي» عند وادي المعرفة؟» (همان: 543).
	ترجمه: «گفتيم: ‌آيا عطار تو را با شعرها لمس نموده است؟ گفت: مرا خطاب قرار داد و در بطن وادي عشق پنهان گشت. آيا معري نزد وادي معرفت ايستاد؟»
	توحيد

	توحيد در لغت حکم نمودن به يکتا بودن يک چيز و علم داشتن به يگانگي آن است و در اصطلاح اهل حق و معرفت، مبرّا دانستن ذات خداوند از هر چيزي است که در فهم بگنجد و يا به گمان آيد (نک: جرجاني، 1368: 31). بعد از شناختن عاشقانة ذات و صفات الهي سالك با گذراندن د...
	در اين وادي است که همه سر از يک گريبان برمي‌کنند. واحد و عدد يکي است و ازل و ابد نيز در آن گم است (نک: صارمي، 1389، ج 1: 303). عطار در منطق الطير پيرامون وصف اين وادي براي ساير پرندگان مي‌گويد:
	در اين وادي است که همه سر از يک گريبان برمي‌کنند. واحد و عدد يکي است و ازل و ابد نيز در آن گم است (نک: صارمي، 1389، ج 1: 303). عطار در منطق الطير پيرامون وصف اين وادي براي ساير پرندگان مي‌گويد:
	در اين وادي است که همه سر از يک گريبان برمي‌کنند. واحد و عدد يکي است و ازل و ابد نيز در آن گم است (نک: صارمي، 1389، ج 1: 303). عطار در منطق الطير پيرامون وصف اين وادي براي ساير پرندگان مي‌گويد:
	محمود درويش نيز در مورد توحيد در قصيده خويش اين‌گونه مي‌گويد:
	«قلنا له: لسنا طيوراً کي نطيرَ. قال: لن تصلوا إليه، الکُلُّ له
	والکُلُّ فيه، وهو في الکُلِّ، ابحثوا عنه لکي تجدوه فيه، فهو فيه» (درويش، 2000: 540).
	ترجمه: «به او گفتيم: پرندگاني نيستيم تا پرواز کنيم. گفت: هرگز به او نخواهيد ‌رسيد. همه چيز براي اوست. همه چيز در اوست و او در همه چز است. او را جستجو کنيد تا او را در او بيابيد پس او در اوست».
	شاعر در اين مقطع از قصيده تعبيري را به کار مي‌گيرد که به وضوح به معناي وحدت اشاره دارد. آنجا که مي‌گويد: «الکُلُّ له والکُلُّ فيه، وهو في الکُلِّ، ابحثوا عنه لکي تجدوه فيه، فهو فيه». به تعبيري ديگر بيان مي‌دارد که همه چيز در ذات مخصوص اوست چرا که همه ...
	شاعر در اين مقطع از قصيده تعبيري را به کار مي‌گيرد که به وضوح به معناي وحدت اشاره دارد. آنجا که مي‌گويد: «الکُلُّ له والکُلُّ فيه، وهو في الکُلِّ، ابحثوا عنه لکي تجدوه فيه، فهو فيه». به تعبيري ديگر بيان مي‌دارد که همه چيز در ذات مخصوص اوست چرا که همه ...
	شاعر در اين مقطع از قصيده تعبيري را به کار مي‌گيرد که به وضوح به معناي وحدت اشاره دارد. آنجا که مي‌گويد: «الکُلُّ له والکُلُّ فيه، وهو في الکُلِّ، ابحثوا عنه لکي تجدوه فيه، فهو فيه». به تعبيري ديگر بيان مي‌دارد که همه چيز در ذات مخصوص اوست چرا که همه ...
	سالک در اين وادي در کثرت وحدت مي‌بيند و آنچه در دنيا بيند مظهر يگانه حقيقت داند و بس (نک: نوري، 1370: 199).
	حيرت

	يکي ديگر از اشتراکات ميان اين دو اثر آن است که هر دو به حيرت و سرگرداني اشاره نموده‌اندکه عطار در منطق الطير حيرت و سرگرداني را به عنوان يک وادي معرفي مي کند.
	حيرت يعني سرگرداني و در اصطلاح اهلالله امري است که بر قلوب عارفين در موقع تأمّل و حضور و تفکّر آنها وارد مي‌شود وآنها را تأمّل و تفکّر حاجب مي‌گردد (نک: سجّادي، 1375: 331). در اين وادي سالك از سخن گفتن دم فرومي‌بندد و فقط متوجّه ذات بيكران الهي مي‌شو...
	در اين وادي مردم را نصيب جز خيال نيست چه، هيچکس نمي‌داند که در آنجا حال چيست و سرّ آن کدام است. هرکه در اين وادي افتد پي گم مي‌کند و جز حسرت بسيار و سرگشتگي او را نصيبي نيست. همه در اين وادي بيپايان سرگردان‌اند، نه از حال رفتگان خبر دارند و نه خود ر...
	محمود درويش در قصيده خود مي‌گويد:
	«من أين جئنا؟ يسأل الحکماءُ عن معني الحکايةِ والرحيلِ
	وأمامنا آثارنا، ووراءنا الصفصاف. من أسمائنا نأتي إلي
	أسمائنا و نخبئ النسيان عن أبنائنا» (درويش، 2000: 540).
	ترجمه: «از کجا آمده‌ايم؟ حکما از مفهوم حکايت و کوچ مي‌پرسند حال آن که در برابر ما آثار (بقاياي) ماست و پشت سر ما درخت بيد است. از اسم‌هايمان به سوي اسم‌‌هايمان مي‌آييم و فراموشي را از فرزاندانمان پنهان مي‌کنيم».
	«هل نحن مَن کنّا و ما سنکون؟ قال: توحّدوا في‌کل دربْ
	وتبخّروا تَصِلوا الي من لا تدرکه الحواس. وکل قلبْ
	قلنا، وقد مِتنا مراراً وانتشينا: نحن عُشّاقٌ وحَسْبْ» (همان: 544).
	ترجمه: «ما چه کساني بوديم؟ و چه خواهيم بود؟ گفت: در هر مسيري يگانه باشيد و متّحد شويد تا به آن چيزي که حواس و هر قلبي آن را درک نمي‌کند، دست يابيد. گفتيم: و بارها مرده‌ايم و مست گشته‌ايم: ما عاشقيم و بس».
	هم‌چنان که در مقطعي ديگر باز چنين مي‌گويد: «هل نحن مَن کنّا و ما سنکون؟» ما چه کساني بوديم؟ و چه خواهيم بود؟ با اندکي تأمل در اين مقاطع مي‌توان گفت شاعر دچار نوعي حيرت فلسفي است که آن را در شعر خود وارد نموده و مدام در پي آن است که بداند از کجا آمده و...
	اشتراک در ساير موارد
	داشتن هدف

	با اندکي تأمل در دو قصيده مي‌توان گفت هر دو شاعر در پي يک هدف ويژه و مخصوص به خود مي‌باشند و آن رسيدن به کمال يا همان دستيابي به جامعه آرماني است. در منطق الطير عطار شاعر بر اين باور است که بايد براي خود پادشاهي را برگزينند که در سايه وي به آسايش رسيد...
	با اندکي تأمل در دو قصيده مي‌توان گفت هر دو شاعر در پي يک هدف ويژه و مخصوص به خود مي‌باشند و آن رسيدن به کمال يا همان دستيابي به جامعه آرماني است. در منطق الطير عطار شاعر بر اين باور است که بايد براي خود پادشاهي را برگزينند که در سايه وي به آسايش رسيد...
	با اندکي تأمل در دو قصيده مي‌توان گفت هر دو شاعر در پي يک هدف ويژه و مخصوص به خود مي‌باشند و آن رسيدن به کمال يا همان دستيابي به جامعه آرماني است. در منطق الطير عطار شاعر بر اين باور است که بايد براي خود پادشاهي را برگزينند که در سايه وي به آسايش رسيد...
	محمود درويش نيز در قصيده خود به اين امر اشاره دارد که در پي يک جامعه آرماني است. آنجا که قصيده خود را اينگونه آغاز مي‌کند:
	«لم نَقتَرِبْ مِن أرضِ نجمتنا البعيدة بَعدُ. تأخذُنا القصيدة
	مِن خُرْمِ إبرَتِنا لِنَغزِلَ للفضاءِ عباءَة الأفُق الجديدة» (درويش،2000: 539).
	ترجمه: «نزديک سرزمين ستاره گونة دوردستمان نشديم. قصيده، ما را از سوراخ سوزنمان مي‌بَرَد تا چادر افق‌هاي جديد را براي فضا ببافيم».
	شاعر در همين ابتداي سخن خويش بيان مي‌دارد که هنوز به آن ستاره دوردستي که در پي آن بوده نزديک نشده‌است و چه بسا اين ستاره دوردست همان جامعه آرماني شاعر مي‌باشد که براي آن دست به سفر مي‌زند. چرا که محمود درويش در جامعه‌اي زندگي مي‌کند که جامعه آرماني وي...
	شاعر در همين ابتداي سخن خويش بيان مي‌دارد که هنوز به آن ستاره دوردستي که در پي آن بوده نزديک نشده‌است و چه بسا اين ستاره دوردست همان جامعه آرماني شاعر مي‌باشد که براي آن دست به سفر مي‌زند. چرا که محمود درويش در جامعه‌اي زندگي مي‌کند که جامعه آرماني وي...
	شاعر در همين ابتداي سخن خويش بيان مي‌دارد که هنوز به آن ستاره دوردستي که در پي آن بوده نزديک نشده‌است و چه بسا اين ستاره دوردست همان جامعه آرماني شاعر مي‌باشد که براي آن دست به سفر مي‌زند. چرا که محمود درويش در جامعه‌اي زندگي مي‌کند که جامعه آرماني وي...
	اشاره به موضوع سفر

	يکي ديگر از وجوه اشتراک اين دو اثر اشاره به موضوع سفر مي‌باشد. عطار در منطق الطير براي دستيابي به سيمرغ از ياران خويش(ديگر پرندگان) مي‌خواهد تا با وي به سفر بپردازند. آنجا که مي‌گويد:
	يکي ديگر از وجوه اشتراک اين دو اثر اشاره به موضوع سفر مي‌باشد. عطار در منطق الطير براي دستيابي به سيمرغ از ياران خويش(ديگر پرندگان) مي‌خواهد تا با وي به سفر بپردازند. آنجا که مي‌گويد:
	يکي ديگر از وجوه اشتراک اين دو اثر اشاره به موضوع سفر مي‌باشد. عطار در منطق الطير براي دستيابي به سيمرغ از ياران خويش(ديگر پرندگان) مي‌خواهد تا با وي به سفر بپردازند. آنجا که مي‌گويد:
	محمود درويش نيز در اين قصيده به طور مستقيم به لفظ سفر اشاره نموده است و راه رسيدن به جامعه آرماني را حرکت مي‌بيند نه سکون. آنجا که مي‌گويد:
	«ويسافرُ السّفرُ - الصدي منّا إلينا. لم نکن حَبَقاً -
	لِنرجعَ في الرّبيع إلي نوافذنا الصغيرة. لم نکن وَرَقاً -
	لتأخذَنا الرّياح إلي سواحلنا. هنا و هناك خط واضح» (درويش، 2000: 539).
	ترجمه: «سفر مسافرت مي‌کند - پژواک از ما به سوي ماست. ما گياه تره نبوديم – تا در بهار به سوي پنجره‌هاي کوچکمان باز گرديم. برگ (هم) نبوديم – تا بادها ما را به سواحل ببرد. اينجا و آنجا خطي واضح براي سرگرداني است».
	درويش در اين مقطع تعبير «يسافر السفر» را برمي‌گزيند. به اين معنا که سفر هم سفر مي‌کند. پس چرا ما براي رسيدن به خواسته خويش که همان جامعه آرماني است دست به سفر نزنيم و سکون را برگزينيم؟ شاعر در ادامه بيان مي‌دارد ما همواره براي رسيدن به هدف خويش تلاش ک...
	اشتراک در راهنما

	يکي ديگر از وجوه اشتراک ميان دو قصيده اشتراک در راهنماي سفر است. در هر دو اثر هدهد به عنوان دليل و راهنماي سفر برگزيده مي‌شود.
	در منطق الطير عطار چنين مي‌سرايد:
	شاعر در چندين جا در منطق الطير به رهبري هدهد اشاره کرده و براي هدهد القابي را نيز متصور مي‌شود؛ مثلا هدهد رهبر، هدهد هادي و...:
	در قصيده محمود درويش نيز شاعر در چندين جا به اين موضوع اشاره داشته و مي‌گويد:
	«أنا هُدهُدٌ - قال الدّليلُ لسيد الأشياء - أبحثُ عن سماء تائهة
	... أنا هُدهُدٌ - قال الدليل لنا - و طار مع الأشعّة و الغبار
	من أين جئنا؟ يسأل الحکماء عن معني الحکاية والرحيل
	... أنا هُدهُدٌ - قال الدليل - سأهتدي للنبع إن جفّ النباتُ» (درويش، 2000: 540)
	ترجمه: «رهبر به بزرگ اشياء گفت: من هدهدم. دنبال آسماني سرگردان مي‌گردم... راهنما به ما گفت: من هدهد هستم در حالي که همراه شعاع‌ها و غبار پرواز مي‌کرد از کجا آمده‌ايم؟ حکما از مفهوم حکايت و کوچ مي‌پرسند... راهنما گفت: من هدهدم. اگر گياهان هم بخشکند به ...
	«أنا هُدهُدٌ - قالَ الدليل - و طار منّا. طارت الکلماتُ - » (همان: 543)
	ترجمه: «راهنما گفت: من هدهدم و از ميان ما پرواز کرد. واژه‌ها به پرواز درآمدند».
	با دقت در مقاطع ذکر شده از قصيدة هدهد مي‌توان دريافت که محمود درويش نيز هدهد را به عنوان راهنما و رهبر معرفي مي‌کند و از او با لفظ «الدليل» سخن مي‌گويد.
	بهانه آوري

	با تأمل در دو اثر مي‌توان گفت يکي ديگر از اشتراکات ميان آن‌ها اين است که همراهان در هر دو اثر به دنبال بهانه‌آوري هستند تا خود را از تلاش مبرا سازند. در منطق الطير هريک از پرندگان با بهانه‌هاي مختلف از ادامه راه منصرف مي‌شوند آنگونه که عطار مي‌گويد:
	به تعبيري ديگر مي‌توان گفت هر کدام از مرغان و پرندگان در منطق الطير به دنبال آن هستند تا از همراهي با هدهد سرباز زنند و به همين علت است که با عذر و بهانه‌هاي گوناگون خود را معذور دانسته تا بدين وسيله براي يافتن سيمرغ دست به سفر نزنند.
	به تعبيري ديگر مي‌توان گفت هر کدام از مرغان و پرندگان در منطق الطير به دنبال آن هستند تا از همراهي با هدهد سرباز زنند و به همين علت است که با عذر و بهانه‌هاي گوناگون خود را معذور دانسته تا بدين وسيله براي يافتن سيمرغ دست به سفر نزنند.
	به تعبيري ديگر مي‌توان گفت هر کدام از مرغان و پرندگان در منطق الطير به دنبال آن هستند تا از همراهي با هدهد سرباز زنند و به همين علت است که با عذر و بهانه‌هاي گوناگون خود را معذور دانسته تا بدين وسيله براي يافتن سيمرغ دست به سفر نزنند.
	محمود درويش نيز در قصيده خود بيان مي‌دارد که همراهانش مدام بهانه‌تراشي مي‌کنند:
	«قلنا له: لَسنا طيوراً کي نطير. فقال: أجنحتي زماني
	والعشق نار العشق، فاحترقوا لتلقوا عنکم جسد المکان» (درويش،2000: 540).
	ترجمه: به او گفتيم: پرندگاني نيستيم تا پرواز کنيم. گفت: بال و پر من، زمان من است و عشق آتش عشق است. پس آتش بيافروزيد تا جسم و جسد مکان را از خودتان دور سازيد.
	«قلنا: تَعِبنا من بياض العشق واشتقنا إلي أمّ و يابسةٍ و أبٍ» (همان: 544).
	ترجمه: گفتيم: از روشنايي عشق، خسته شديم و مشتاق و دلتنگ مادر و وطن و پدر شديم.
	«أنا هُدهدٌ - قال الدليل- ونحن قلنا: نحن سرب من طيور
	ضاقتْ بنا الکلمات أو ضِقنا بها عطشاً و شردّنا الصدي
	و إلي متي سنطير؟ قال الهدهدُ السکرانُ: غايتنا المدي
	قلنا: و ماذا خلفَه؟ قال المدي خلفَ المدي خلفَ المدي
	قلنا: تعبنا. قال: لن تجدوا صنوبرة لترتاحُوا. سدي
	ما تطلبون من الهبوطِ، فحلِّقوا لتُحَلّقوا. قلنا: غداً
	سنطيرُ ثانيةً.. فتلك الأرض ثدي‌ ناضج يمتصّه هذا الغمام» (همان: 546-545).
	ترجمه: راهنما گفت: من هدهدم و ما گفتيم ما دسته‌اي از پرندگان هستيم. کلمات از (دست) ما به تنگ آمده و يا ما از روي عطش نسبت به آن به تنگ آمديم و ما پژواک را آوراه ساختيم و تا کي پرواز خواهيم کرد. هدهد مست گفت: هدف نهايي ما دوردست‌هاست. گفتيم: پشت آن چيس...
	در مقاطع ذکر شده در بالا مشاهده مي‌شود که در قصيده هدهد نيز چيزي شبيه آنچه در منطق الطير بود به چشم مي‌خورد. يعني پرندگان بهانه مي‌آورند تا هدهد را پيروي نکنند. شاعر با عبارات مختلفي همچون «قلنا له: لَسنا طيوراً کي نطير»، «قلنا: تَعِبنا من بياض العشق»...
	نتيجه‌گيري:

	1. دقت در دو محتوای قصیده ما را به این امر رهنمون می‌سازد که محمود درویش با منطق الطیر آشنایی داشته و تحت تأثیر این امر شروع به سرودن قصیدةهدهد نموده است. به تعبیری دیگر محمود درويش با تأثيرپذيري از منطقالطّير عطّار به سرودن قصيده خود با عنوان هدهد پ...
	2. در هر دو اثر رسيدن به کمال و جامعه آرماني، هدف است و سفر راهي براي رسيدن به هدف در نظر گرفته شده است. در منطقالطّير، گمشده سالکان سيمرغ است؛ پس سفر براي دستيابي به وي صورت مي‌گيرد و در هدهد، درويش به دنبال دستيابي به جامعه آرماني است که همواره آن ...
	3. شخصيّت‌هاي مطرح‌شده در منطقالطّير بسيار فراوان و شخصيّت‌هاي مذکور در قصيده هدهد محدود مي‌باشد. از آنجا که عطّار در اثر خويش هدف داستانپردازي داشته لذا شخصيت‌هاي گوناگون در منطقالطّير ديده مي‌شود که عطّار در طول سفر خويش، آنان را معرّفي مي‌سازد و...
	4. از نکات قابل ذکر در تطبيق دو قصيده آن است که هر دو شاعر هدهد را صاحب اسرار معرفي مي‌نمايند تحت عناويني چون «يا هدهدَ الأسرار» و...؛ و اين خود از وجوه تشابه ميان دو اثر است. اما با اين تفاوت که هدهد در نزد درويش «الهدهدُ السکران» خوانده شده و گويا س...
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